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گهی تلفنی  قبول آ

آگهیهای

مفقودی

برگ ســبز خــودرو پیــکان وانت 
مــدل ۸۱ بــه شــماره انتظامــی 
۳۷۳م۴۵ - ایران ۴۱ به شماره 
و    ۱۱۵۱۸۱۰۲۲۶۵ موتــور  
 ۸۱۹۰۲۲۲۳ شاســی  شــماره 
مفقــود گردیده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

مالکیــت(  )ســند  ســبز  بــرگ 
ســواری پراید  جی تــی ایکس ای  
پــاک  بــه شــماره  مــدل ۱۳۸۶ 
شــماره  و   ۲۳ ایــران  ۹۵۳ی۷۶ 
موتور۲۲۷۲۸۴۴ و شماره شاسی 
نــام  بــه   S۱۴۱۲۲۸۶۶۸۵۵۳۵
ابوطالــب ابوطالبــی چمگردانی به 
کدملــی ۱۱۷۰۹۵۸۳۴۶ مفقــود 
شــده از درجه اعتبار ساقط است. 

زرین شهر.

ســند کمپانی و برگ ســبز  
مــدل ۸۹  پرایــد  خــودرو 
شماره انتظامی ۶۲۴ن۳۳ - 
ایران ۴۱ به شماره شاسی 
و   S۱۴۱۲۲۸۹۵۷۲۵۶۵
شــماره موتور ۳۷۱۲۲۳۶ 
مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

)نوبتدوم(
مجــوز حمل ســاح شــکاری تک لول 
ســاچمه زنی ته پــر کالیبــر ۱۲ مدل 
 ۵۰۹۲ ســاح  شــماره  بــه  کوســه 
ســاخت ترکیــه به شــماره شناســه 
تاریــخ  بــه   ۰۳۱۲۱۵۶۲۲۲۶۳
صدور ۱۴۰۲/۶/۸ بنام سیدمجید 
حویــزاوی فرزند ســیدفالح کد ملی 
۱۹۸۹۹۱۳۵۰۴ مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مالکیــت  بــرگ  و  ســبز  بــرگ 
ســمند  ســواری  خــودرو 
بــه   ۱۳۹۱ مــدل  ال ایکــس 
رنــگ ســفید روغنــی  شاســی

 NAACA۱CB۱CF۲۴۹۵۱۶
ایــران۷۷   ۸۹ ب   ۹۶۹ پــاک 
شماره موتور ۱۲۴۹۰۳۱۲۳۵۳ 
بنام سهیا عاصی مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

فقدانمدرکفارغالتحصیلی
»نوبتسوم«

اینجانــب علی  مــدرک فارغ التحصیلــی 
صادقــی خــو فرزنــد محمود به شــماره 
صــادره   ۰۳۷۰۹۳۷۲۹۵ شناســنامه 
رشــته  کارشناســی  مقطــع  در  قــم  از 
عمــران صــادره از واحــد دانشــگاهی 
کاشان به شــماره ســریال ۲۹۸۲۷۹۳ 
و شــماره ثبــت ۱۷۳۴۳ و تاریــخ ثبت 
۱۳۹۵/۱۲/۱۹مفقــود و فاقــد اعتبار 
می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاداسامی واحد 
کاشان به نشــانی: کاشــان - بلوارقطب 
اداره  اســتادان  خیابــان   - راونــدی 

امورفارغ التحصیان ارسال نمایید.

برگ ســبز )ســند مالکیت( وانت 
مــدل     CARA۲۰۰۰I مــزدا 
پاک۵۶۲ل۴۷   شماره  ۱۳۹۶به 
موتــور   ۹۸وشــماره  ایــران 
E۲HBA۰۵۳۲ وشــماره شاسی  
 NAGP۲PC۳۱HA۲۵۰۸۵۹
بــه نــام بهارســلطان زادیــان به 
۴۵۳۰۳۶۵۰۸۵مفقود  کدملــی 
شده از درجه اعتبار ساقط است. 

زرین شهر.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
مــدل۱۳۹۰   ۲۰۰cc بهــرو 
رنــگ مشــکی بــه شــماره موتور 
 N B J _ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۵ ۵
شاســی  شــماره 
N B J * * * ۲ ۰ ۰ H ۹ ۰ ۸ ۳ ۳ ۴ ۵

شماره پاک ۵۴۶۵۸ ایران ۴۶۱ 
به نام احمد نقدی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجوز حمل ســاح شکاری 
لــول  تــک  ســاچمه زنی 
شــماره  بــه   ۱۲ کالیبــر 
ســریال ۲۹۵۱۱۷۴ بنام 
اینجانب کیهــان بیرانوند 
فرزنــد میرزا مفقــود از 
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو SLX-TU۵  ۴۰۵ به شماره پاک 
۹۵۲ ص ۹۴- ایــران ۱۴ به رنگ خاکســتری متالیک مدل ۱۳۹۱ و شــماره 
 NAAM۳۱FCXCK۳۵۸۸۹۰ موتور ۱۳۹۹۰۰۲۱۱۵۴ و شــماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مــدرک دیپلم اینجانــب رویا صاحب نســق فرزند غامحســین 
متولد ۱۳۷۱ با شــماره شناســه ۱۹۹۰۳۷۰۵۵۱ به شــماره 
دانش آموزی ۵۹۸۹۶۱۲۰ سال تحصیلی ۸۸-۷۸ رشته علوم 

تجربی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

ســند و برگ سبز موتورسیکلت سیســتم زمرد  تیپCDI۱۲۵رنگ 
آبی مدل ۱۳۹۲ به شــماره  موتور ۰۱۲۴N۲Z۲۰۰۳۰۴ و شــماره 
تنه N۲Z***۱۲۵Z۹۲۳۰۶۶۴ و  شــماره پاک ۳۴۳۹۸ ایران ۵۶۷ 

بنام ابوالفضل کهوازی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو GLX-XU۷ ۴۰۵ به شــماره پاک 
مــدل  متالیــک  خاکســتری  رنــگ  بــه  ایــران۱۴   -  ۳۲ ه    ۵۴۵
شاســی  شــماره  و   ۱۲۴K۱۳۹۶۶۵۸ موتــور  شــماره  و   ۱۳۹۸
NAAM۰۱CEXKK۲۴۶۶۳۴ مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

 TCA برگ ســبز خــودرو ســواري دنــا
 ،۱۴۰۲ مــدل   ،DENA+EF۷ ـ 
انتظامــي شــماره  بــه  ســفید ،   رنــگ 
۲۹۹ ج ۷۹ ایــران ۱۵، شــماره موتــور 
شاســي  شــماره  و   ۱۵۳H۰۱۲۳۴۷۳
 N A AW ۶ ۱ H U ۸ P E ۶ ۹ ۲ ۲ ۸ ۰
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مي باشد.

مهرســواري  شــایان  علــي  اینجانــب 
بــه  ایکــس آي ۸/۱  ال  پــژو ۴۰۵جــي 
ایــران ۶۳ انتظامــي ۶۶۷ط۲۸    شــماره 
شاســي   ۱۲۴۸۹۱۲۹۷۴۳ موتــور 
NAAM  ۰۱  CA  ۱  AR  ۵۳۰۳۷۲
به علــت مفقودي ســند کمپانــي تقاضاي 
رونوشــت المثني نموده ام چنانچه هرکس 
ادعایي در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز بــه دفتر حقوقي ســازمان 
فروش شــرکت ایــران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهي اســت پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبــق ضوابــط اقــدام خواهد شــد. ضمنا 
مدارک مفقود شــده، فاقد اعتبار اســت. 

مدت اعتبار این آگهي یکسال است. 

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق-غرب مرکز

خریدوفروش
حملونقلانواعخودرو

آگهیابلاغاتهام
در اجــرای مــاده ۷۳ قانــون آیین دادرســی مدنــی، به آقای 
رســول عباســیان آفارانــی فرزنــد نعمت الله به شــماره ملی 
۱۲۸۱۰۲۶۱۸۲ اباغ می گردد: نظر به اینکه پرونده شــما به 
اتهام زیر، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شهرستان های 
استان تهران تحت بررسی می باشد، لذا مقتضی است حداکثر 
ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشــار این آگهی، دفاعیه کتبی خود را 
به انضمام سایر مدارک اســتنادی به امور اداری و تشکیات 

مدیریت آموزش و پرورش کهریزک تسلیم فرمایید.
شما متهمید به:

۱- غیبت غیرموجه در سال ۱۴۰۲/۷/۱
بدیهی اســت پس از انقضای مهلــت مذکور، اباغ اتهام رؤیت 

شده تلقی و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

آگهیدعوتازبستانکارانشرکتبینالمللیتجارتی
منجیل)سهامیخاص(بهشمارهثبت79622وشناسهملی

10101243379)نوبتدوم(
در اجــرای ماده ۲۲۵ اصاحیه قانون تجارت از کلیه بســتانکاران 
شرکت بین المللی تجارتی منجیل در حال تصفیه)سهامی خاص( به 
شــماره ثبت ۷۹۶۲۲ و شناســه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۳۳۷۹ که آگهی 
انحال آن در صفحه ۴۷ روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۵۲۵ 
مــورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ درج گردیده اســت دعوت به عمل می آید 
تا ظرف مدت حداکثر شــش ماه از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول 
بــا ارائه مــدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای ســیامک 
خواجه تاش به شماره همراه ۰۹۱۹۲۸۹۹۵۵۷ مستقر در آدرس 
اســتان تهران- شهرســتان شــمیرانات بخش مرکزی از تجریش 
محلــه فرمانیــه خیابان نادر کوچه کهکشــان پــاک ۱۰ طبقه اول 
کدپســتی ۱۹۵۱۹۳۴۹۵۳ مراجعه نمایند. بدیهی اســت شرکت 
و مدیر تصفیــه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت 

فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیرتصفیهشرکتبینالمللیتجارتمنجیل)سهامیخاص(
درحالتصفیه-آقایسیامکخواجهتاش

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه
ج
تو

فرمتقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1402

امورمشترکینموسسهکیهان تلفن:35202278-021نمابر:021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

استخدام
»خریدارنقدیفرسوده«

انواع خودرو و تمام مدل ها
حتی مدارک ناقص و موتور سوخته

09122586842
09120706487

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

۰۹۱۲۳۵۷۶۵۷۶

اسامی4نفرازفرزندانتحتپوشششیرخوارگاهشبیر
نامکودک:کمند

تاریختولد:۱۴۰۲/۱۱/۱۱

تاریخپذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۸

ارجاعدهنده: بیمارستان مهدیه

نامکودک:نوا

تاریختولد:۱۴۰۲/۱۰/۲۱

تاریخپذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱

ارجاعدهنده: اورژانس اجتماعی مارد

نامکودک:دیانا ریاحی کفترکاری

تاریختولد:۱۴۰۲/۹/۲۸

تاریخپذیرش: ۱۴۰۲/۱۱/۳

ارجاعدهنده: بیمارستان مهدیه

نامکودک:امیرحسین

تاریختولد:۱۴۰۲/۱۱/۵

تاریخپذیرش: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

ارجاعدهنده: بیمارستان امام حسین )ع(

ســاح  حمــل  مجــوز  اصــل 
شکاری کالیبر۱۲ ته چخماقی 
مانچی ترکیه با شماره شناسه 
بــه   ۰۲۲۰۰۷۵۰۸۸۵۰۸
محمــدی  ســیاد  آقــای  نــام 
فرزنــد یعقوبعلی بــا کد ملی 
مفقــود   ۴۲۸۲۰۸۸۵۰۸
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.

نوبتدوم
گواهی می شود براســاس ادعای خانم مونا تقوی پور فرزند تقی به 
شماره شناســنامه ۳۸۶ گواهی دانشنامه پزشــکی عمومی صادره 
از دانشــگاه علوم پزشکی رفســنجان و دانشــنامه تخصصی زنان 
و زایمــان صادره از دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران و مدرک 
دانشــنامه فلوشــیپ طب مادر و جنیــن صادره از دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهران مشــارالیه مفقود گردیده اســت. لذا بدینوسیله 
ضمــن اعام عدم امتیــاز گواهی فوق مراتب جهــت اطاع ۳ بار به 

فاصله ۱۰ روز در جراید کثیرالانتشار به چاپ می رسد.

سندمالکیتیکدستگاهآپارتمان به متراژ ۱۱۴/۶۸ مترمربع و انباری قطعه 
۳ به مســاحت ۵/۴۴ و پارکینگ قطعه ۵ به مســاحت ۱۰/۵۶ زیرزمین اول 
بــه شــماره ملک )پایــان کار  شــهرداری( ۱۲۰۶۷۷۶۳ مــورخ ۱۳۹۶/۷/۲ 
شــهرداری منطقه یک تهران، شــش دانگ به نام امیرحســین پدرام آفتابی 
فرزند بهرام، متولد ۱۳۵۰/۱۲/۱۲ و به شــماره شناســنامه ۸۰۵۷ صادره 
از تهران، واقع در تهران خیابان فیاضی )فرشــته( - خیابان مهدیه- خیابان 
جبهــه- کوچــه تقوی شــیرازی- پاک ۲- واحــد ۴- طبقه ۴ بــه پاک اصلی 

۳۱۵۲ و پاک فرعی ۲۵، مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
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داغبیتسلّایامام)قدّسسرّه(
سید یاسر جبرائیلی هرچهکهبهسرمردمبیاید

 بهسرمنهممیآید

مبارزه به روایت سید احمد هوایی- 35 مرتضی میردار

شنبه سیزدهم خردادماه ۱۳۶۸ اظهارات 
بازنگری  آقای مشــکینی رئیس شــورای 
قانون اساسی پیرامون جمع بندی این شورا 
پیرامون شرایط و کیفیّت انتخاب رهبر در 
قانون اساســی جدید، بر صفحات نخست 
جراید نقش بســت. آقای مشــکینی خبر 
داد که »شــرط مرجعیّت از رهبری حذف 
خواهد شد.« و »به احتمال قوی رهبری به 
این صورت در قانون اساسی اصلاح خواهد 
شــد که مجلس خبرگان از بین افراد واجد 
شرایط یک نفر را تعیین و به مردم به عنوان 

رهبری آینده معرّفی خواهد کرد.«۱ 
دغدغــه ای که امــام خمینــی درباره  
مهم ترین اصلاحیّه قانون اساســی داشتند، 
در حال برطرف شــدن بود. امّا تقدیر الهی 
این بود که امام امّت پیش از اینکه فرآیند 
بازنگری به فرجام برســد، به سوی جایگاه 
ابدی سفر کنند و مسئله ی تعیین رهبری، 
تبدیــل به محلّ ابتلاء و آزمون جدّی برای 

خبرگان ملتّ شود.
مدّت زیادی نگذشت که پزشکان متوجّه 
شدند بیماری اصلی،  ســرطان خون بوده 
که اوّلین تظاهرش را به شــکل زخم معده 
نشان داده اســت. شب سیزدهم خردادماه 
امام)قدّس سرّه( تا صبح مشغول نماز بودند 
و پلــک روی هم نگذاشــتند. حاج احمد 
آقــا می گوید:  »روز آخر که روز ســیزدهم 
خردادمــاه بود، دکترها هــم دیگر مأیوس 
شــده بودند. برای اینکه هرچه دارو به کار 
می بردند، فشــار خون بالا نمی آمد. آقایان 
دکترهــا و چند تا از دوســتان این طرف و 
آن طــرف با حالت ناراحتی نشســته بودند 
و نمی توانســتند چیزی بگویند. آقای دکتر 
فاضل و آقای دکتر عارفی یک جا نشســته 
بودنــد. من رفتم پیششــان گفتم چه خبر 
اســت؟ چرا این طوری نشسته اید و زانوی 
غم بغل کرده اید؟ دکتر فاضل به من گفت: 
آقا تا یکی دو ساعت دیگر بیشتر نمی توانند 
حرف بزنند. شــما برو هرچه می خواهی از 
آقا بپرس. گفتم خیلی خب و رفتم در اتاق. 
دیدم صورت آقا نورانی شده، چهره  ایشان 
گل انداختــه و دارند نماز می خوانند. آقا از 
شب پیش نماز می خواندند. یعنی از ساعت 
ده شب قبل از روز فوتشان نماز می خواندند 
و آن شب دیگر آقای انصاری ایشان را برای 
وضو مهیّا نکرد. برای اینکه خودشان دیگر 
نگفتنــد که من وضــو می خواهم، چون از 
شب تا صبح بیدار بودند و نماز می خواندند. 
آقا دیگر هیچ کاری انجام نمی دادند، فقط 
نمــاز می خواندند. من رفتــم داخل اتاق، 
دیــدم دارند نماز می خوانند. همان طور که 
خوابیده بودند،  با آن فشــار سرشان را بالا 
می آوردند به عنوان رکوع و بعد دوباره برای 
ســجود. من هرچه کردم با آقا حرف بزنم، 

در باغــی نزدیک به همان جا که آقای 
قطب زاده می خواســت بمب گذاری کند، 
یک جای ضد بمبی را ســاخته بودند که 

بتن آرمه بود. 
حضرت امام آنجــا نمی رفتند. خیلی 
بحث بــود. پدافند و این چیزها را آن بالا 
کار گذاشــته بودند. من خــودم در بیت 
بودم و شــب ها که هواپیماها می آمدند و 
ضدهوایی ها می زدند، حضرت امام داخل 
حیاط می آمدند و گلوله ها را که رد و بدل 
می شد، تماشا می کردند. خطر هم داشت. 
هرچه به امام می گفتند به آن ساختمان 
بتن آرمه بروید، می گفتند: »هرچه به سر 
مردم بیاید، به ســر من هم می آید.« یک 

داغی با رفتن امام بر دل امّت نشســت که تسلّ نداشت: »داغ های همه 
تاریخ را ما به یکباره دیدیم، چرا که ما امّت آخرالزّمانیم، و خمینی، این ماه 
بنی هاشم، میراث دار همه صاحبان عهد بود در شب یلدای تاریخ. در عصر 
ادبار عقل و فلک زدگی بشر، در زمانه  غربت حق، در عصری که دیگر هیچ 
پیامبری مبعوث نمی شد و هیچ منذری نمی آمد. خمینی میراث دار همه 
انبیا و اسباط ایشان بود و داغ او بر دل ما، داغ همه  اعصار، داغی بی تسلّ.

مــا از این طرف محذوریت داشــتیم. 
خلاصه یــک روز به هر مصیبتی که بود، 
چند شاخه بلند را که خشک شده بودند و 
اگر ضدهوایی می زدند، صاف توی خانۀ امام 
می افتاد، را پایین کشیدیم. چند تا ایرانیتی 
هم که شاخه ها روی آنها افتادند، شکستند. 
از حاج احمدآقا پرسیدم »چه خبر؟« گفت 
»الحمدالله وقتی ضدهوایی می زنند، امام 

اصلًا توی حیاط نمی آیند.«
در مدتی که من آنجا بودم، فقط ســه 
چهار دفعه دیدم که امــام برای کاری به 

بیرون از بیت می روند.
 یک دفعه به صورت خیلی مخفیانه فکر 
کنم منزل آقای لواسانی رفتند. حدود ساعت 
ده شب بود. در آنجا من دیگر نقشی نداشتم 
و خود حاج احمدآقا هماهنگ می کرد. ولی 
امام جایی نمی رفتند و اکثراً آقایان به دیدار 

امام می آمدند.
 شــهید دســتغیب۱ را یادم هســت. 
همین طور پدر آقای خاتمی که امام جمعه 
بــود.2 روزها که به بــاغ می آمدند و قرآن 
می خواندند، می رفتیم و تماشا می کردیم 
و لذت می بردیم. هر روزی هم نیم ساعت، 

حضــرت امام داخــل حیاط 
 می آمدند و گلوله ها را که رد و بدل 
می شــد، تماشــا می کردند. 
خطر هم داشت. هرچه به امام 
می گفتند به آن ساختمان بتن 
آرمه بروید، می گفتند: »هرچه 
به ســر مردم بیاید، به سر من 

هم می آید.«

مــن و حاج احمد آقا آرام آرام رفتیم. حاج 
احمد آقا گفت: »بگو بروند داخل این دژی که 
ساختیم.« جلوی در یک دوراهی دالان مانندی 

یک ساعت با امام صحبت می کردند. تا من 
آنجا بودم دو ســه نفر را دیدم که آمدند و 

دو سه روز ماندند.
پانوشت ها:

۱- شــهید آیت الله سیدعبدالحســین دستغیب 
)۱2۹۳-۱۳۶0( از شــهدای محراب است. او اهل 
شــیراز بود و در طی مبارزات انقلابی اش چند بار 
دستگیر شد و به زندان افتاد. او از مخالفین جدی 
برگزاری جشن هنر در شیراز بود. پس از انقلاب، 
امام جمعۀ شیراز و نمایندۀ فارس در مجلس خبرگان 
شد. او در 20 آذر ۱۳۶0، درحالی که به مصلی نماز 
جمعه می رفت، هدف حملۀ انتحاری یکی از اعضای 
گروه مجاهدین خلق قرار گرفت و به شهادت رسید.

2- منظور مرحوم سید روح الله خاتمی است.

دلــم نیامد آن فضای معنوی را به هم بزنم. 
بعد فقط یک کمی به ایشــان نگاه کردم و 

از اتاق آمدم بیرون.«2
از حوالی ۹ صبــح بی حالی و ضعف بر 
امام مستولی شــده و به تدریج فشار خون 
پایین آمده بود. ســاعت ۱5:5۸ قلب امام 
ایســتاد و فشــار خون صفر شد. با تلاش 
پزشــکان ســه دقیقه بعد قلب برگشت امّا 
امــام دیگر چشــمان خود را نگشــودند و 
تنفّس ایشــان صرفاً با دستگاه ادامه یافت. 
با دیدن این وضع، پزشــکان وخامت حال 
امام را به مســئولین اطّــلاع داده و گفتند 
که دیگر مســئله  زندگی امام به ســاعت و 

دقیقه بستگی دارد. آقای امینی می گویند: 
»ساعت سه بعدازظهر روز سیزدهم خرداد 
کــه قرار بود در جلســه  بازنگــری ]قانون 
اساسی[ شرکت کنیم آیت الله خامنه ای به 
من و آقای مشکینی فرمود برای عیادت از 
امام به جماران برویــم. در بین راه فرمود 
متأسّفانه حال امام خوب نیست و پزشکان 
امیدی به ادامه  حیات او ندارند. وقتی وارد 
بیت شدیم در ابتدا ما را به اتاق مخصوص 
بستری امام هدایت کردند. در فاصله  دو،سه 
متری تخت امام ایســتادیم، از دور نظاره 
می کردیم، گریستیم و برای شفای او سوره   

حمــد خواندیم. حال امام وخیم بود و قلب 
او با دســتگاه مصنوعی کار می کرد. بعد از 
نگاه های حســرت آمیز که در واقع آخرین 
وداع بود، به اتاقی دیگر کنار محلّ بستری 

امام هدایت شدیم.«۳
ســاعت 22:2۳ دقیقه ســرانجام روح 
بزرگی کــه امّت جهانی اســلام و پیروان 
مکتــب رهایی بخــش از او گرمــی، و در 
پرتو عظمت او نیرو می گرفتند و عشــق و 
خلــوص و عرفان و خدمت می آموختند،  به 
ملکوت اعلی پیوســت. آن مرد عظیمی که 
بلاشــک خداوند لمعه ای و لمحه ای از انوار 
طیّبــه  نبوّت ها را در وجود او قرار داده بود 

و بــرای حیات دوباره  اســلام،  همان راهی 
را پیمود که رســول خــدا پیموده بود،4 از 
میان امّت رفته و عالمی را به سوگ نشاند. 
داغی با رفتن امام بر دل امّت نشســت که 
تسلّا نداشت: »داغ های همه  تاریخ را ما به 
یکباره دیدیم، چرا که ما امّت آخرالزّمانیم، 
و خمینــی، این ماه بنی هاشــم، میراث دار 
همــه  صاحبــان عهد بود در شــب یلدای 
تاریــخ. در عصر ادبار عقــل و فلک زدگی 
بشــر، در زمانه  غربــت حق، در عصری که 
دیگر هیچ پیامبری مبعوث نمی شد و هیچ 

منذری نمی آمد. 

خمینی میراث دار همه  انبیا و اســباط 
ایشــان بــود و داغ او بر دل مــا، داغ همه  
اعصار، داغی بی تســلّا. ما را این گمان نبود 
هرگــز که بی او بمانیم. آخر او آیتی بود که 
»ثقلین« را در وجود خود معنا می کرد؛ همه  
»ماترََک رسول الله« را. و ما می دانستیم که 
زمین و زمان می گردند تا انسان هایی چون 
او، هر هزار سال یکی، پای به دنیا گذارند. 
آخر آدم هایی چون او، قطب سنگ آسیاب 
افلاکنــد، مصداق حدیث »لــو لاک«اند و 
غایت الغایــات وجود... و حق اســت اگر با 
رفتن او زمین از رفتن بازماند، آسمان نیز، 
خورشــید سرد شود و ماه بشکافد و دریاها 
طغیان کنند و باران خون از آســمان ببارد 
و مؤمنین از شــدّت ماتم دق مرگ شوند، و 
اگر نبود آن حجّت غایب، تو بدان بی تردید 

که همان می شد.«5
 ســاعت هفت صبح چهاردهم خرداد، 
رادیو خبر رحلت امام)قدّس سرّه( را اعلام و 
بیانیّه  حاج احمد آقا خمینی را قرائت کرد:  
»خمینی روح خدا در کالبد زمان بود و روح 
خدا جاودانه است و این سنّت تغییرناپذیر 
ربوبی اســت که مردان بــزرگ که مظهر 
حقیقــت نابند چون درگذرند،  خورشــید 
وجودشــان در افقی بالاتر بر آسمان جان 
انســان های حقیقت جو طلوع خواهد کرد 
و اندیشــه و آرمانشان سلسله جنبان تاریخ 
خواهد شــد... راه و اندیشــه  امام در چهره  
مظلوم جمهوری اســلامی که امروز کانون 
حقیقت اسلام و پایگاه شکست ناپذیر مبارزه 
علیه کفر و نفاق و اســلام آمریکایی خواهد 
بود، با شــکوه فزاینده ادامه خواهد یافت... 
کاروان سالار انقلاب اسلامی که عهد خویش 
را با خــدای خویش به پایان برده اســت 
پیشــاپیش کاروان بلند شهیدان انقلاب در 
پیشــگاه حضرت حق با سربلندی ایستاده 
است و شــاهد ادامه  نهضت شکست ناپذیر 
اسلامی است که از پانزده خرداد ۱۳42 به 
رهبری خود او آغاز شــد و تا قیام حضرت 
ادامه  حجّت)عجّل الله تعالی فرجه الشّــریف( 
خواهــد یافت و همچنان امّت را به برادری 
و وحــدت پیرامون اهداف و مصالح انقلاب 
اسلامی و تسلیم ناپذیری در برابر فشارها و 
توطئه های دشــمنان فرامی خواندَ و از امّت 
رهبری، جز پاســداری از اســلام و انقلاب 

اسلامی نمی طلبد.«۶
 پانوشت ها:

۱- روزنامه  کیهان، ۱۳۶۸/۳/۱۳
2- حمید بصیرت منش، پیشین، ص ۱۹

۳- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی
4- تعابیــر حضرت آیت الله خامنــه ای درباره  امام 

خمینی)ره(
5- سیّدمرتضی آوینی، داغ بی تسلّی، سایت جامع 

شهید آوینی
۶- روزنامه  کیهان، ۱۳۶۸/۳/۱4

روز حاج احمد آقا به من گفت که شــما 
باید یک کاری بکنی. گفتم بفرمایید. گفت 
»باید به امام بگویی که وقتی آژیر قرمز به 
صدا درمی آید، شما تکلیف دارید که به این 
خانه برویــد و ضد هوائی هم که می زنند، 

نباید توی حیاط بیایید.« 
حاج احمد آقا که این حرف را زد و من 
خیس عرق شدم. گفتم: »من این حرف را 
به امام بزنم؟ من اصلاً شــکل این حرف ها 
نیســتم. من حرف عادی که می خواهم به 
امام بزنــم به تته پته می افتم.« گفت: »نه. 

حتماً باید بگویی.« گفتم: »باشد« 
خیلی برایم کار ســختی بــود و ده ها 
بــار تمرین کردم که چه جوری بگویم. آن 
روزها هنوز بحث موشک و این چیزها نبود. 
 هواپیماها می آمدند و ضد هوایی ها به کار 

می افتادند.
حاج احمد آقا مرا صدا زد. امام وســط 
حیاط ایســتاده بودند و آســمان را نگاه 
می کردند. واقعاً هم خطر داشت. من رفتم 
جلو و ســلام کردم. نمی دانستم چه باید 

بگویم. 
امام پرسیدند، »چه شده آقا؟« با ترس و 
لرز گفتم: »ببخشید. شما این جا ایستاده اید، 
خطر دارد.« گفتند: »شــما می گویی که من 
نباید این جا بایســتم؟« گفتــم: »بله« امام 
گفتند: »چون شــما می گویی، چشم!« و راه 
افتادنــد و رفتند داخل خانۀ کوچک پشــت 

حسینیه. 

بود. امام همیشــه از یــک طرفش می رفتند 
و کســی هم جرأت نمی کرد در آن قســمت 
همراه شان برود. وقتی رســیدند گفتم: »آقا 
ببخشید. لطفاً از آن طرف بروید.« خندیدند 

و رفتند. 
آمدیم بیــرون و دیگر همان شــد. حاج 
احمدآقــا دیگر حرفی نزد. شــاخه های چنار 
خشک شده و گیر کرده بود و من می ترسیدم 
ضدهوایی کــه می زنند، خــدای نکرده این 
شــاخه ها بر ســر بچه ها یا خود حضرت امام 
بیفتد. خیلی درخت های بزرگ و بلندی بودند. 
می توانســتیم جرثقیل بیاوریم و شاخه ها را 

ببریم، ولی حضرت امام نمی گذاشتند. 


